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 دهیچك
ضمانت اجراهاي تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهدد،  

در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شدود.یيی از ضدمانت   

اجراهاي كنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد كالا )بازفروش(است كه 

ایران حدق  بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق 

فروش مجدد كالا فقط در صورتی ممين است كه معامله با یيی ازراههداي  

قانونی یا قراردادي فسخ شده باشد و كالا بده متعداملین برتشدت داده شدده     

باشدد. اهمیدت و ضدرورت بررسدی بددازفروش در صدورت الحداق ایدران بدده        

ه كنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شركت هاي دولتی طدر  معاملد  

با كشورهاي ملحق شده به كنوانسیون معلوم مدی شدود. ایدن نوشتارضدمن     

تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهداي مشدابه درفقده امامیده و     

حقوق ایران مقایسه كرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صدحی   

كده بدر    ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسدیده اسدت  

و با الغاء خصوصیت از دو مداده  « عسر و حرج»و « لاضرر»اساس دو قاعده 

قانون تجارتزمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیدا اسدت    912و  916

 لذاتعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد. 

 

بازفروش كالا، تعهدات مشتري، ضمانت اجرا، كنوانسیون بیدع   :هاهدواژیکل

 .خیر ثمن، تقاصأخیار تالمللی، بین

 
 

 
 

 
Abstract 
on one the executive garautees in buyer and seller 

commitments in case of refusing for douing commitment 

International selling convention between Iran English 

Franch and unidroit. In Iran law the right of goods 

reselling is possible in case of contract would be 

dissolution by means of one of the law or contract ways. 

There for executive guarantees is not fore  seen like 

conventions. The importance of studyingthis issue in 

case of Iran decision to join to convention and 

understanding Iranian merchauts law and governmental 

companies in contract side to joining countries of 

convention. The anther compares reselling right in 

similar institute in iran law and Imamie jurisprudence 

and also explain and identifying it. In author opinion 

justificationit based on vengeance and authority and 

price delay is not correct. According tolack of loss and 

dysfault two characters of artcle 371-372 motgage law 

reselling aspect in ready in Iran law and dosenot have 

any conflict to jusrisdiction and law basicsb and seller 

can sell the object of sell by goodness independly 

according to fair current price. Therefore he should pay 

to buyer obtaiued price from selling bafor decreasing 

current expenses. In case of price would not enough to 

seller it was returned to buyer.  

 

Kaywords: Good Reselling, Customer Commitment, 

Execution Guarautee, International Convention, Price, 

Rengeance. 
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 مقدمه
هاي حقوقی، ضمانت اجراهاي متعددي درباره در تمام سیستم

امتناع بایع یا مشتري نسبت به انجام تعهدات ایشان پیش بینی 
است. یيی از این ضمانت اجراها در كنوانسیون سازمان  شده

 6311ملل متحد درباره قراردادهاي بیع بین المللی كالا مصوب 
و برخی كشورها در خصوص خودداري كردن خریدار از  6وین

است. به این  2«حق بازفروش»تحویل كالا و پرداخت ثمن، 
ناع نماید، معنا كه اتر خریدار از پرداخت ثمن یا قبض مبیع امت

فروشنده حق خواهد داشت كالاي مورد معامله را كه در تصر  
دارد به  شخص ثالث بفروشد. هر چند ضمانت اجراهایی در این 
باره در فقه امامیه و حقوق ایران مثل حق فسخ، بطلان بیع و 
موارد دیگر وجود دارد اما بازفروش به این شيل پیش بینی 

بررسی اولا در صورت تصمیم نشده است. اهمیت موضوع مورد 
ایران جهت الحاق به كنوانسیون و ثانیا به جهت شناخت حقوق 
تجار و شركت هاي دولتی طر  معامله با كشورهاي ملحق 
شده به كنوانسیون روشن می تردد. هر چند مقالاتی در این 
زمینه نگارش شده است ولی تمام ضمانت اجراها مطرح نشده و 

قوق ایران مقایسه شده است و بررسی غالب آنها با مسائل ح
عمیق فقهی برروي موضوع نشده است. لذا ضرورت دارد این 
موضوع مورد بررسی قرار تیرد تا مشخص تردد هر تاه هر یک 
از فروشنده و خریدار از انجام تعهد خود امتناع ورزد، چه آثاري 
در پی عدم تسلیم مبیع از جانب فروشنده و عدم تأدیه ثمن از 

ب خریدار در فقه امامیه و حقوق ایران پیش بینی شده جان
است؟ این امتناع به طرفین عقد چه اختیاراتی می دهد؟ با دقت 
در مبانی ضمانت اجراهاي تعهدات خریدار می توان حق 
بازفروش را به عنوان یک ضمانت اجرا پذیرفت؟ حق بازفروش 

دیگر  با مبانی فقهی و حقوقی سازتار است یا خیر؟ به عبارت
طبق عقد بیع خریدار متعهد می توان مسئله را چنین مطرح كرد 

است مبیع را از فروشنده تحویل بگیرد اما تاهی هیچ اقدامی در 
خصوص آن انجام نمی دهد و با عدم انجام تعهد خود خسارات 
فراوانی به فروشنده وارد می آورد، درباره ضمانت اجراي این 

احتی دیده نمی شود. حال فرض تعهد خریدار نیز در قانون صر

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1.  un convention on cotracts the international sale of 

goods (1980) 

متن  جهت مشاهده شود.نامیده می« كنوانسیون»كه در این مقاله به اختصار 
  انگلیسی این كنوانسیون رک:

http//www. uncitral.  

org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-

book. Pdf. 
2. resale 

مبیع از مواردي است كه در  -6كنید شرایط ذیل به وجود آمده 
كمتر از سه روز فاسد یا كم قیمت نمی شود، بنابراین مشمول 

ثمن در  -2ق.م و خیار ما یفسد لیومه نمی شود. 913ماده 
ق.م و خیار  912معامله مؤجل است، بنابراین مشمول ماده 

فروشنده سایر خیارات دیگر را  -9نمی تیرد. تأخیر ثمن قرار
اجبار خریدار به تسلم مبیع مستلزم تحمل مخارج،  -9ندارد.

تلف و عیب مبیع قبل از قبض بر  -5صر  وقت و متعذر است.
با رجوع فروشنده به دادتاه ضمان  -1عهده فروشنده است.

معاوضی به خریدار منتقل می شود ولی تاهی ممين است در 
مبیع در معرض فساد یا كاهش فاحش قیمت قرار  حالی كه

تیرد، دسترسی به خریدار نباشد یا مورد شناسایی قرار نگیرد، 
چه راه حلی می توان براي فروشنده تصور كرد؟ این نوشتار در 

ضمانت اجراهاي تعهدات لذا  .هاستپی پاسخ به این پرسش
فقه  خریدار و فروشنده در صورت امتناع از تعهداتشان را در

امامیه و حقوق ایران برشمرده سپس حق بازفروش را در 
كنوانسیون بیع بین المللی و اصول قراردادهاي بین المللی 

مورد بررسی قرار داده و آنها را با یيدیگر مقایسه  9تجاري،
 كرده است.

 

ضمانت اجراهای ناشی از عدم تسلیم مبیع و عدم 

 فقه امامیه و حقوق ایران  تأدیه ثمن در
به جهت بررسی بازفروش كه در كنوانسیون به عنوان یيی از  

ضمانت اجراهاي تعهدات خریدار و فروشنده در صورت امتناع از 
انجام تعهد پیش بینی شده است، در ابتدا به ضمانت اجراهایی 
كه در این زمینه در فقه و حقوق ایران بیان شده، اشاره كرده، 

ها كه زیر مجموعه آن سپس این نهاد حقوقی را از این جهت
قرار می تیرد یا بر اساس قواعد عمومی سازتار با شرع و قانون 

 9 912دهیم. طبق ماده است یا خیر را مورد بررسی قرار می
پس از وقوع عقد بیع، فروشنده و خریدار موظفند به تعهدات 
خود عمل كنند، یعنی فروشنده مبیع و خریدار ثمن را تحویل 

 دهد.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
3. Principles of International Commercial Contracts, 

توسددط مؤسسدده ( unidroiit) 6339اولددین نسددخه آن در سددال ایددن اصددول كدده 
و آخدرین   2119؛ نسدخه دوم در سدال   تدوین شده یينواخت سازي حقوق خصوصی

بدون تفاسدیر   2161است. براي مطالعه متن مواد نسخه  2161نسخه مربوط به سال 
  رسمی مؤسسه رک:

 http //www.unidroit. org/english/principles/contracts/ 

principles2010/blackletter2010 english. Pdf 

 شود.نامیده می« اصول بین المللی»كه در این مقاله به اختصار  
پس از وقوع عقد فروشنده ملزم است مبیع را به خریدار تسلیم نماید و ».  9

 .«خریدار ملزم است ثمن را به فروشنده بپردازد
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است آثار ناشی از عدم تسلیم مبیع یا عدم تأدیه  ممين      
ثمن توسط فروشنده و خریدار در قرارداد تعیین شود، مانند این 
كه طرفین تراضی خود به پایان دادن حیات حقوقی عقد را به 
صورت شرط ضمن عقد پیش بینی نمایند. یا در ضمن عقد 

بیع  شرط كنند اتر خریدار در موعد مقرر ثمن را تأدیه نيند
منفسخ تردد، در این صورت شرط انفساخ به صورت شرط 
نتیجه عمل می كند. در صورتی كه طرفین ضمانت اجرایی را 
در ضمن عقد تعیین نينند، ضمانت اجراهاي ذكر شده در فقه و 

 قانون به قرار ذیل است. 
 

 بطلان بیع
هر تاه شرایط به نحوي باشد كه خریدار و فروشنده توانایی 

و عدم توانایی ایشان  ثمن و مبیع را نداشته باشندداخت پر
بعد غیرارادي و دائمی باشد، عقد بیع باطل است. به عنوان مثال 

ثمن عین معین یا كلی در معین  در حالی كه از عقد معلوم شود
ممين  غیرپرداخت آن  ایدر هنگام عقد موجود نبوده  بوده،

 عیبن متعذر شده، بوده، یا ثمن كلی فی الذمه بوده و پرداخت آ
. یا ناتوانی فروشنده از تسلیم مبیع به سبب دو عامل باطل است

تلف مبیع و متعذر یا غیر ممين شدن تسلیم باشد. هرتاه مبیع 
عین معین یا كلی در معین باشد، بعد از بیع معلوم شود كه مبیع 
به هنگام انعقاد بیع، ازبین رفته بوده است، درحالیيه خریدار و 

)شهیدي  اند، بیع باطل است.ه از این امر غافل بودهفروشند
: 6912 ،كاتوزیان ؛6/925: 6916 امامی، ؛6/223: 6911
ق.م. كه یيی  916توان از ماده ( این مطلب را می6/215-211

از شرایط صحت عقد را موجود بودن مبیع به هنگام انعقاد عقد 
قدرت بر ق.م كه  991می داند و همچنین از قسمت اخیر ماده 

تسلیم و تسلط فروشنده و خریدار را بیان می كند، دریافت. اتر 
مصادیق مبیع كلی در معین و مبیع كلی فی الذمه نیز در زمان 
انعقاد عقد موجود نباشد و فروشنده قدرت برتسلیم آن را در 
زمان مقرر نداشته باشد، عقد باطل است. متعذر شدن تسلیم نیز 

لان بیع است چون قدرت تسلیم از مانند تلف مبیع موجب بط
 (. ق.م. 991ماده ) بین رفته است

هرتاه عدم قدرت فروشنده برتسلیم مبیع پس از عقد بیع 
موقتی باشد و خریدار تسلیم مبیع را فقط در زمان مقرر و نه 
خارج از آن بخواهد و فروشنده نتواند در موعد مقرر تعهد خود را 

بیع عین معین باشد بیع عمل كند، بیع باطل است و اتر م
( اما اتر هد  خریدار 6/996: 6993منفسخ خواهد شد. )امامی، 

از عقد بیع دو چیز بود یيی تحویل مبیع و دیگري تحویل آن 
در زمان خاص، در این صورت اتر فروشنده بعد از زمان خاص 

توانایی تحویل مبیع را داشت، بنا بر نظر برخی از فقها، عقد 
و تعهد فروشنده مبنی برتسلیم مبیع همچنان باطل نمی شود، 

باقی است، و لیين خریدار بین فسخ معامله یا امضاي آن مخیر 
؛ امام 991/ 29تا: ؛ نجفی، بی929/ 9: 6915است. )شهید ثانی، 

 (.591/  6: 6965خمینی ، 

 

 تبدیل ید فروشنده و خریدار به ید غاصبانه
عمداً و بدون دلیل  هرتاه فروشنده و خریدار، مبیع و ثمن را

قانونی تسلیم نينند، در حالی كه آن دو به علت انعقاد بیع به 
شان درآمده، ید ایشان نسبت به مبیع و ثمن از ید امانی مليیت

زیرا عده اي از فقها بیان  ؛خارج و تبدیل به ید غاصبانه می شود
كرده اند كه وجوب تسلیم مبیع و امتناع غیر قانونی آن كه در 

غاصبانه بودن ید است،از احيام عقلایی مترتب برعقد بیع حيم 
می باشد بدین معنا كه بناي عقلا در معاوضات بر تسلیم و 
تسلم است و قبض و اقباض از شروط ضمن عقدي است كه 
طرفین در متن عقد ملزم و متعهد به انجام آن تردیده اند و 

است خیار هم به علت تخلف از این شرط ضمنی ایجاد تردیده 
و در صورت امتناع تسلیم ید امانی آنها به ید غاصبانه تبدیل و 

( و مشمول 5/916: 6919 )امام خمینی، شونداجبار به تسلیم می
ق.م شده و احيام غصب نسبت به آنها  911قسمت اخیر ماده 

ق.م( و مسئول تلف و ناقص شدن  921تا  221جاري )مواد 
: 6993)امامی، شوند. ق.م( می 196و  211مبیع وثمن )ماده 

6/995) 
 

 الزام به پرداخت مبیع و ثمن
در صورتی كه فروشنده و خریدار بدون دلیل از پرداخت مبیع و 

ق.م، حق دارند به دادتاه  911ثمن خودداري كنند طبق ماده 
 رجوع نمایند و اجبار دیگري را به انجام تعهد درخواست نمایند. 

 عیمب میتعهد )تسل يفایعقد، از ا نیاز طرف کیهر  بنابراین اتر
الزام  ایازحق حبس  تواندیم گریثمن( امتناع كند، طر  د ای

كه هر دو به حق  یشخصِ ممتنع استفاده كند و در صورت
 لیو ثمن بدون دل عیمب لیو تحو میحبس استناد كنند و از تسل

  یرا ترج دوهر  و الزام  اجبار هیامام يفقها ،كنند يخوددار
 .(1/216 تا:بی انصاري، ؛29/69: 6211 )نجفی، نداداده
 

 حق تقاص
در صورتی كه خریدار از پرداخت ثمن خودداري می كند،  

فروشنده می تواند از مالی كه از خریدار در اختیار دارد حتی به 
عنوان ودیعه، ثمن را كه بر اساس عقد بیع مالک آن است از 
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صورت عدم تسلیم اموال وي تقاص كند. همچنین خریدار در 
مبیع از سوي فروشنده، می تواند از اموالی كه از وي در اختیار 

 آیتی، امینی، ؛9/666: 6965 )حلی، دارد حق خود را تقاص كند.
6931 :611) 

طلبيار، بدون مراجعه به دادتاه )اتر »تقاص عبارت است از 
خو  فتنه نباشد( از اموال بدهياري كه دین خود را انيار می 

-ورزد، به قدر طلب خود، یکیا از پرداخت آن امتناع میكند 

 (991/ 29: 6211)نجفی،  «.جانبه به قصد تملک بر دارد

در قوانین موضوعه ایران نصی درباره تقاص وجود ندارد اما     
در كتب فقهی به طور مفصل به آن پرداخته شده است، لذا با 
توجه به تعریف آن می توان تقاص را زیر مجموعه آنچه كه 
قانون مدنی در موارد تهاتر غیر قراردادي و غیر قضایی آورده، 

اتر تقاص را زیر  و (2/6913: 6911قرار داد )لنگرودي، 
 مجموعه تهاتر غیر قراردادي و غیر قضایی قرار نداده و قائل

شویم كه تقاص با تهاتر متفاوت است، می توان با استناد به 
قانون اساسی، این مورد را جزو موارد سيوت قانون  611اصل 

تلقی نمود و به فتاوي معتبر فقها رجوع نماییم، چنانيه برخی از 
ص را یيی از راههاي استیفاي دین شمرده اند. فقها صریحا تقا
( شرایط اعمال حق تقاص در كتب 931/ 29تا: )نجفی، بی

من جمله مطالبه حق توسط تقاص كننده  فقهی ذكر شده است.
و استنيا  بدهيار،عدم اميان انتزاع عین،عدم اميان ترافع نزد 

توان نام اهلیت مقاص را می علم مقاص به وجود حق، حاكم،
اعمال  .(6/91: 6919؛ خویی، 991/ 2: 6965رد )امام خمینی، ب

حق تقاص ممين است به حسب مورد در نهادهاي مختلف 
اما چون این نوشتار درباره تعهدات  ،حقوقی وجود داشته باشد

خریدار و فروشنده است دو قسمی از تقاص را كه در بیع قابل 
 تصور است به قرار ذیل است.

ن معین باشد، خریدار می تواند بدون هرتاه مبیع عی (الف
اذن فروشنده آن را اخذ نماید، زیرا مبیع به موجب عقد به 
مليیت او در آمده و هركس بخواهد در مال خود تصر  كند 
 29نیاز به اذن دیگري ندارد )قاعده تسلیط(. )نجفی، بی تا: 

 (991/ 2: 6965؛ امام خمینی، 931/
اشد و فروشنده منير حق هر تاه مبیع كلی فی الذمه ب (ب

خریدار تردد، در تسلیم مماطله بنماید، خریدار می تواند از اموال 
فروشنده تقاص كند. و تقاص از غیر جنس مبیع جایز است. 

 )همانجا(
اتر مبیع عین معین یا در حيم آن باشد و خریدار  (ج

متمين از اخذ آن نباشد، می تواند از جنس مالش به مقدار مبیع 

وال فروشنده بگیرد و اتر از آن جنس نباشد، اخذ به مقدار از ام
قیمت آن جایز می باشد و اتر اخذ آن اميان نداشته باشد مگر 
با فروش مالی از وي، می تواند آن را بفروشد، به مقدار مبیع 

 بردارد و بقیه را رد كند. )همان(
تقاص براي غیر صاحب حق جایز نیست، مگر اینيه ولی 

طر  صاحب حق باشد. بنابراین، پدر حق دارد براي  یا وكیل از
فرزند صغیر خود یا فرزند مجنون یا سفیه خود )كه جنون یا 
سفهش متصل به دوران صغر باشد( تقاص نماید، حاكم )كه 
ولی ممتنع است( هم بر حسب مورد ولایتش همین حق را 

 (6/91: 6919دارد. )خویی، 
 

 دیدگاه حقوقدانان در تقاص
نباید با وسعت دادن به حيم تقاص به كه حقوقدانان معتقدند 

دست ترفته و بدون  افراد اجازه داده شود كه خود، قانون را در
)میر  مراجعه به محاكم نسبت به احقاق حق خویش تلاش كنند

و در ایقاع بودن تقاص چه ان را  (611: 6913 محمد صادقی،
معاوضه مادامیه تلقی مفید مليیت دائم بدانیم یا آن را یک 
زیرا در تقاص شخص ؛ كنیم اختلافی بین حقوق دانان نیست

طلبيار معادل طلب خود را از مال مدیون منير یا ممتنع یا 
مماطل تملک میيند و در این تملک نیازي به جلب رضایت 
مدیون نیست و صر  قصد انشاء در این تصر  كفایت می 

ط بودن قبض یا تصر  تقاص مال به جهت شر ،بنابراین كند.
 تردد.عات عینی محسوب میعمل مال مورد تقاص از جمله ایقا

 (656: 6991 )جعفري لنگرودي،
 

 فسخ 

 حق فسخ خریدار (الف
تواند فروشنده را به انجام تعهد ملزم نماید و در خریدار می

علامه حلی، ) صورتی كه الزام وي متعذر شود، حق فسخ دارد
 ،(95-99: 6961 ی،ی؛ خو99: 6919داماد، محقق ؛ 931: تابی

اما در فرضی كه خریدار متمين از الزام فروشنده به انجام تعهد 
است با این وجود باز هم می تواند عقد را فسخ نماید یا خیر؟ 
بین فقها اختلا  نظر وجود دارد؛ اكثر فقها در باب بیع معترض 

د را صریحا در اند، ولی برخی از ایشان  نظر خواین مسئله نشده
در ضمن این مسئله كه مشروط له « شروط ضمن عقد»مبحث 

در حالی كه متمين از اجبار و الزام است، می تواند عقد مشروط 
را در صورت عدم وفاي مشروط علیه به شرط فسخ نماید یا 

 شود.اند. در میان این آراء دو نظر مهم دیده میخیر؟ بیان داشته
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د كه مشروط له در صورت عدم جمعی از فقها معتقدن .6
تواند عقد مشروط را فسخ نماید، وفاي مشروط علیه به شرط می

هر چند كه متمين از اجبار باشد؛ مبناي خویش را بناء عقلا و 
 لامه حلی،؛ ع5/291: 6913امام خمینی، ) اند.عر  قرار داده

 ؛623تا: بی طبابایی یزدي،؛ 99: 6961 محقق داماد،؛ 931 تا:بی
 (939: 6913 صفایی و همياران،؛ 52: 6916 عفري لنگرودي،ج

-برخی از فقها بر این هستند كه مشروط له زمانی می .2

تواند عقد را فسخ كند كه اجبار مشروط علیه به انجام شرط 
زیرا مقتضاي عقد مشروط، عمل بر طبق شرط  ؛متعذر تردد

تواند از طریق وقتی مشروط له می ،بنابراین .است اختیاراً یا قهراً
اجبار جبران ضرر نماید، دلیلی براي فسخ باقی نمی ماند، علاوه 

؛ 63/99: 6991 )بحرانی، بر اینيه اصل بر لزوم معاملات است.
 زاده،قاسم؛ 92-9: 6913 شهیدي،؛ 99-9: 6913 انصاري،
 (631و  611: 6911

قانون مدنی در باب شروط  291تا  291با توجه به مواد 
شروط له باید در ابتدا به حاكم رجوع نموده اجبار ضمن عقد، م

مشروط علیه را بر انجام شرط بخواهد و هر تاه اجبار متعذر شد 
آید. به عبارت دیگر فسخ به وجود میه حق فسخ براي او ب

عنوان آخرین راه حل براي جبران ضرر مشروط له پذیرفته شده 
از نظر دسته ( بنابراین قانون مدنی 299: 6911است. )كیایی، 

 اخیر فقها پیروي كرده است.
 

 حق فسخ فروشنده (ب
قانون مدنی در صورتی كه خریدار از پرداخت  935طبق ماده 

ثمن خودداري كند، فروشنده حق فسخ خواهد داشت. در فقه و 
یاد شده « خیار تاخیر ثمن»قانون مدنی از این حق فسخ به نام 

 است.
قانون مدنی تعریف شده، در  912خیر ثمن در ماده أخیار ت    

هر تاه مبیع عین خارجی یا در »این ماده مقرر تردیده است: 
حيم آن بوده و براي تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین دو طر  

روز از تاریخ بیع بگذرد و  9اتر  ،معامله اجلی معین نشده باشد
در این مدت نه فروشنده مبیع را تسلیم خریدار نماید و نه 

فروشنده مختار در فسخ  ،ام ثمن را به فروشنده بدهدخریدار تم
 «.معامله می شود

( دلیل 299: 6993 ؛ انصاري،52/  29تا: فقها )نجفی، بی
اند، از جمله روایت علی بن این خیار را روایات مستفیضه دانسته

سوال كردم از ابوالحسن )ع( در مورد »یقطین كه می فرماید: 
در حالی كه آن را به قبض شخصی كه بیعی منعقد ساخته 

طر  مقابل خود در نیاورده و ثمن را قبض نيرده، فرمودند: 

اجل بین آن دو سه روز است، پس اتر آن را پس از سه روز به 
خریدار تحویل داد، بیع منعقد شده است و ترنه بیعی بین آن دو 

 نیدر ادیگر  تیروا و سه( 951/ 61: 6969 ،ی)حر عامل «نیست
 اریباب نهم از ابواب خ عهیالشكه در وسائل ددارمورد وجود 

 و حرعاملی، 61/22: 6969 )حرعاملی، .شده است يآورجمع
اتر »نویسند: امام خمینی در كتاب البیع می (61/29: 6969

در صورتی  -داده خیر ثمن را نفی عسر و حرج قرارأدلیل خیار ت
زیرا لزوم  ؛بهتر است -كه این قاعده در معاملات نیز جاري شود

حفظ مال غیر، منع از تصر  در آن، نگهداري نمائات در برخی 
موارد و ضمان معاوضی فروشنده با وجود محرومیت از ثمن در 
مدت طولانی و غیر متعار ، نوعاً یا بر حسب غالب امري 

( در نهایت پس از نقد و بررسی 911/ 9: 6913«. )حرجی است
 این باب می دانند. مدرک این خیار را صرفا روایات خاص

قانون مدنی ماده مذبور و  291تا  291شرایطی كه از مواد 
مواد بعدي و اقوال فقها براي تحقق خیار تاخیر ثمن استنباط 

 می شود:
 مبیع عین خارجی یا در حيم آن باشد. -6
 مدتی براي تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع مقرر نشده باشد. -2

روایات ناظر بر مواردي است كه براي تأدیه ثمن یا تسلیم    
مبیع مدتی مشخص نگردیده باشد بنابراین روایات از موردي 
كه در آن مدت تعیین شده انصرا  دارد، همچنین قانون مدنی 

ع پیدایش خیار تأخیر به صراحت مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مان
:  6913امام خمینی،  ؛295: 6993 انصاري،كند. )ثمن بیان می

 (6/916: 6993امامی، ؛ 919/ 9
 فروشنده كل مبیع را به خریدار تسلیم نيرده باشد. -9

در صورتی فروشنده داراي خیار تأخیر ثمن می شود كه كل      
روز از تاریخ انعقاد عقد به قبض خریدار نداده  9مبیع را در مدت 

شنده مبیع را باشد. بنابراین بر اساس مفهوم مخالف هرتاه فرو
خیار تأخیر ثمن نخواهد  ،در مدت سه روز تسلیم خریدار نماید

 ( 295: 6993 انصاري،داشت. )
به نظر شیخ انصاري حيم خیار تأخیر ثمن مختص        

در  ،بنابراین .موردي است كه فروشنده از اخذ ثمن امتناع نيند
 جایی كه فروشنده از اقباض امتناع كرده بر ضرر خود اقدام
كرده و داراي خیار نیست. )همان( تسلیم بعض مبیع توسط 
فروشنده سبب سقوط خیار نیست. دلیل آن علاوه بر مفهوم 

ق. م، استصحاب بقاي خیار در صورت شک  919مخالف ماده 
 است. 
 خریدار تمام ثمن را تأدیه نيرده باشد.  -9
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روز از تاریخ انعقاد عقد تادیه  9اتر خریدار ثمن را در مدت 
كرده باشد، فروشنده حق خیار تاخیر ثمن را ندارد. )مفهوم ماده 

ق.م  911( البته تادیه مقداري از ثمن  براساس ماده 919و 912
 (211: 6919)نهرینی،  6تردد. موجب سقوط خیار فروشنده نمی

در صورتی كه خریدار به طور ارادي تاخیر در تأدیه ثمن 
رت نماید در صورتی می كند فروشنده می تواند تقاضاي خسا

كه تمام شرایط موجود باشد دادتاه خسارت وارده را تعیین و 
 خریدار را به جبران آن محيوم خواهد ساخت.

 

 خیار تفلیس 
هرتاه عدم توانایی خریدار و فروشنده در پرداخت مبیع و ثمن 
به علت افلاس ایشان باشد، به دیگري اختیار فسخ معامله داده 

در صورتی كه »ق.م چنین مقرر می داند:  911شده است. ماده 
خریدار مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد فروشنده حق 
استرداد آن را دارد و اتر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند 

هر چند در این ماده خیار براي «. در تسلیم آن امتناع كند
 فروشنده ذكر شده، ولی خیار تفلیس مختص فروشنده نیست
بليه چنانچه فروشنده مفلس شود و شرایط خیار تفلیس فراهم 
باشد براي خریدار نیز خیار تفلیس به وجود خواهد آمد. )امام 

 (91/ 9: 6915؛ شهید ثانی، 21/ 2: 6965خمینی، 
در صورتی خیار تفلیس براي فروشنده و خریدار ایجاد می 

افلاس  شود كه تفلیس ایشان پس از انعقاد عقد باشد زیرا اتر
قبل از انعقاد عقد باشد، حق تصر  در اموال را نداشته و در 

ماند. شود و جایی براي خیار باقی نمینتیجه معامله غیر نافذ می
امامی، ؛ 99/ 9: 6915؛ شهید ثانی، 213/ 25تا: )نجفی، بی

 ( 926/ 5: 6911؛ كاتوزیان، 6/521: 6993
 

 حق حبس

توانند ایفاي تعهد خود را هر یک از فروشنده و خریدار می 
منوط به ایفاي تعهد از سوي طر  دیگر معامله نماید. )امام 

نامیده می شود. « حق حبس»( این حق 912/ 5: 6913 خمینی،
حق حبس در عقد و عقود معاوضی دیگر جاري است. در قانون 

ق. م  911مدنی به صراحت نامی از آن برده نشده، ولی در ماده 
ه است. بنابراین تسلیم مبیع در موردي كه حق به آن اشاره كرد

حبس به دلیلی از دلایل مانند تأدیه ثمن یا مؤجل بودن آن 
؛ 221: 6911)بروجردي عبده،  ساقط شده باشد، لازم است.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
فروشنده را  تسلیم بعض ثمن یا دادن به كسی كه حق قبض ندارد خیار».  6

 «كند.ساقط نمی

( البته باید به این نيته نیز توجه كرد 923/ 6: 6919كاتوزیان، 
 ل كردكه نمی توان حق حبس را نسبت به منافع و نمائات اعما

چنان كه نمی توان مبیع را براي استیفاي منافع ثمن حبس 
 (962: 6993 كرد. )انصاري،

 

 ضمانت اجرای قراردادی

هر كدام از فروشنده و خریدار می توانند ضمانت اجراهایی را در 
بینی صورت عدم انجام تعهد توسط طر  مقابل مانند پیش
كنند.  فسخ یا انفساخ یا وجه التزام در ضمن عقد شرط

( وجه التزام به صورت پیش بینی 222-226: 6919)كاتوزیان، 
( این 262: )همان خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد می شود.

ق.م و عدم منع شرعی و  61ضمانت اجراها بر اساس ماده 
 قانونی ممين است.

 

 المللیبازفروش در کنوانسیون و اصول بین
ت اجراهایی كه در طور كه بیان تردید یيی از ضمانهمان

المللی كالا درباره تعهدات خریدار و فروشنده كنوانسیون بیع بین
وجود دارد بازفروش است. از آنجایی این نوشتار درصدد مقایسه 
آن با ضمانت اجراهاي فقه امامیه و حقوق ایران است به 

 صورت مختصر به آن اشاره می شود.
 

 تعریف بازفروش .8
طور صری  دركنوانسیون ذكر نشده تعریفی از بازفروش به 

كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره  112است. در ماده 
وین، به حق  6311قراردادهاي بیع بین المللی كالا مصوب 

حق  11ماده  6بازفروش اشاره شده است. به موجب بند 
شود كه موظف به حفاظت كالاست. بازفروش به طرفی داده می

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
غیر متعار  در تصر  كالا، یا باز پس د چنان چه تاخیر 6 11. ماده  2

تیري آن یا پرداختش یا هزینه هاي محافظت از كالا توسط یک طر  قرار 
ميلف به حفاظت از كالا می  11یا  15داد رخ دهد، طرفی كه طبق مواد 

باشد می تواند آن را به طرق مقتضی بفروشد، مشروط به اینيه اخطار 
د اتر كالا در معرض 2داده شده باشد.متعارفی بر قصد فروش به طر  دیگر 

فساد سریع بوده یا نگهداري و حفاظت از آن مستلزم هزینه غیر متعار  
ميلف به حفظ آن است باید  11یا  15باشد، طرفی كه بر حسب اصول 

اقدامات متعار  را جهت فروش آن معمول دارد مشارالیه باید حتی الاميان 
ش كالا به طر  دیگر بدهد. منبع اخطاري مبنی بر قصد خویش براي فرو

د طرفی كه اقدام به فروش كالا می نماید 9ترجمه كنوانسیون را بیان كنید. 
حق دارد از عایدات فروش مبلغی معادل مخارج فروش به هزینه هاي 
متعار  براي حفاظت كالا براي خویش منظور دارد مشار الیه باید حساب 

 (569: 6915)صفایی،  .دهدباقی مانده عایدات را به طر  دیگر ب
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كالا تحت تصر  فیزیيی اوست. طرفی كه  ،به عبارت دیگر
 ،112ماده  6فروشنده و طبق بند  156بنابراین طبق ماده 

خریدار، حق بازفروش دارد ولی بیشتر فروض آن براي فروشنده 
است. لذا هر طرفی كه حق تصر  ماليانه كالا را دارد و می 

: 6915)صفایی،  تواند آن را انتقال دهد، حق بازفروش دارد.
به  15( در ماده 633/ 9: 6919نویسندتان، ؛ جمعی از 996

صراحت لفظ بازفروش آمده است اما منظور از آن بازفروش 
نیست بليه فرضی است كه معامله منحل شده است  11ماده 

درباره موردي است كه معامله منحل نشده  11كه ماده در حالی
اما فروشنده حق فروش مجدد را دارد. صفایی بازفروش را 

فروشنده در صورت به وجود آمدن »ف كرده است: چنین تعری
شرایطی، از قبیل اینيه خریدار به تعهدات خود عمل نيند كالا 
را به خریدار دوم بفروشد و خسارتهاي وارده بر خود را از آن 

( برخی 561: 6919 دیگران، و )صفایی «.طریق جبران كند
اند:  دیگر در توضی  بازفروش در ضمن تفسیر كنوانسیون نوشته

هنگامی كه كالا در معرض فساد سریع یا مستلزم مخارج »
نامتعار  نباشد، بازفروش كالا اختیاري است ولی اتر كالا در 
معرض فساد سریع باشد یا نگهداري آن مستلزم هزینه هاي 
نامتعار  باشد، بازفروش كالا اجباري است. بنابراین بازفروش 

باري یک تيلیف اختیاري یک حق و امتیاز و بازفروش اج
 (.Honnold 1991: 584«.)است

المللی و اصل قانون متحد الشيل بیع بین 35و  15اصول 
پیش نویس آنسیترال كنوانسیون كه پیشینه تاریخی  11( 2)

بازفروش هستند، بازفروش اجباري را علاوه بر موارد فساد كالا، 
سع در مورد تلف كالا نیزجاري دانسته اند. البته با تفسیر مو

در مورد تلف نیز اعمال  11( 2فساد سریع می توان تفت اصل )
 (261/ 9: 6919می شود. )جمعی از نویسندتان، 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
: اتر خریدار نسبت به قبض كالا تاخیر نمایدد یدا در مدوردي كده     15ماده  6.

تأدیه ثمن یا تحویل كالا باید به طور هدم زمدان صدورت پدذیرد،چنان چده      
خریدار موفق به تأدیه ثمن نشود و كالا در ید فروشنده باقی بماند یدا مشدار   

نقل و انتقدال مبیدع داشدته باشد،فروشدنده     الیه به صورت دیگري استیلاء بر 
موظف است بر حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارفی كده بدراي حفاظدت    
كالا لازم می باشد را معمول دارد. فروشنده حق دارد تدا زمدانی كده خریددار     
هزینه هاي متعار  به انجدام شدده را تأدیده ننمایدد كدالا را حدبس نمایدد.        

 (569: 6915)صفایی، 
: اتر خریدار كالا را دریافت كرده و قصدد اعمدال احددي از    11ماده 6د بن . 2

حقوق خود، در چار چوب قرارداد و این كنوانسیون دایدر بدر رد كدالا، نمایدد،     
ميلف است چنان اقداماتی كه بر حسب اوضاع و احوال براي حفاظت از كالا 

هزینه هاي متعار  است معمول دارد. خریدار حق دارد تا زمانی كه فروشنده 
: 6915متعار  انجام شده را تأدیه ننمدوده كدالا را حدبس نمایددو )صدفایی،      

569) 

بنابراین می توان این تعریف را براي بازفروش ارائه داد: 
هرتاه یک طر  قرارداد به تعهدات خود از قبیل پرداخت ثمن »

به طر   یا مبیع و تحویل كالا عمل نيند و باعث ورود خسارت
دیگر شود، طر  متضرر حق خواهد داشت كه مورد معامله را 

 «.دوباره بفروشد و از این راه خسارت خود را جبران كند
طرفی كه قصد بازفروش كالا را دارد، باید به قانون فروش 
و روش آن، در كشوري كه قصد بازفروش دارد عمل كند. اتر 

وش وجود داشت؛ در آن ميان شیوه هاي توناتونی براي بازفر
براي انتخاب شیوه بازفروش علاوه بر در نظر ترفتن ماهیت 
كالا باید نفع طرفین قرارداد نیز در نظر ترفته شود. از آنجایی 
كه روشهاي به رسمیت شناخته شده فروش در كشورهاي 
مختلف متفاوت است، كنوانسیون شیوه روش خاصی را براي 

؛ Honnold 1991: 584بازفروش تصری  نيرده است. )
( لذا روش مناسب فروش؛ اولا بر اساس  951: 6915 صفایی،

قانون كشوري است كه در آنجا بازفروش انجام می شود. ثانیا 
براساس ماهیت كالا و بررسی روشهاي فروش آن و نفع 

 طرفین انتخاب می شود. 

 

 اندراج حق بازفروش در قوانین .1
كشورها، كنوانسیون حق بازفروش با اندكی تفاوت در حقوق 

بینی پیش 9المللیاصول قراردادهاي تجاري بینالمللی و بیع بین
 شده است.

لفظ بازفروش  6311كنوانسیون بیع بین المللی  11در ماده 
به صراحت ذكر نگردیده ولی حق بازفروش بدون شرط انحلال 
قرارداد پیش بینی شده است. در قانون یينواخت بیع بین المللی 

به حق بازفروش تصری  شده است. 9 6319منقول مادي اشیاء 
هنگامی كه »این قانون، مقرر تردیده  16ماده  2در بند 

بازفروش مال براي جبران خسارت بر حسب رسوم و به طور 
معقول ممين باشد فروشنده نمی تواند از خریدار پرداخت قیمت 

 بنابراین بازفروش مبتنی بر انحلال قرارداد و« را بخواهد
بازتشت مال به مليیت فروشنده است. و وقتی بازفروش محقق 

: 6915شود قرارداد خود به خود منحل می تردد. )صفایی، 
( هر چند بازفروش در این دو قانون پیش بینی شده است 991

 9-111اما با یيدیگر تفاوت كمی دارد. در در بند سوم ماده 
به بازفروش به  5UCCقانون یينواخت بازرتانی ایالات متحده

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
3. unidroit 
4. United Nation Convention for International Sale of 
Good 1964 (ULIS) 
5. uniform commercial code 
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عنوان یک روش جبران خسارت تصری  شده است. در حقوق 
قانون فروش   91و  91انگلیس به موجب كامن لا و در ماده 

فروشنده در بعضی موارد حق بازفروش  6132 6كالا مصوب
( در حقوق فرانسه از حق 6/29: 6911دارد. )اشتیمو ، 

ی به نظر می بازفروش براي فروشنده سخنی به میان نیامده ول
 2قانون مدنی 6619رسد كه دادتاه در صورتی كه بر طبق ماده 

حيم به فسخ قرارداد دهد، می تواند اجازه بازفروش مورد معامله 
: 6915را به منظور تعیین میزان خسارت صادر كند. )صفایی، 

991) 
حق بازفروش به صراحت در اصول قرارداد هاي تجاري      
مقرر  1-9 -6نشده است، ولی در ماده  پیش بینی 9المللیبین

تردیده حق مطالبه تمامی خسارات در صورت عدم اجراي تعهد 
 اخلاقی،) بینی شده است.توسط متعهد براي زیان دیده پیش

المللی وحدت حقوق خصوصی رم، سسه بینؤ؛ م212: 6913
. با توجه به اینيه حق بازفروش در بیشتر كشورها (221: 6911

هاي توان آن را به عنوان یيی از راهاست می پذیرفته شده
جبران خسارت از مصادیق این ماده دانست. البته در نسخه 

رباره بازفروش وجود ندارد و این سند نیز صراحتی د 9 2161
المللی سسه بینؤمنیز تغییري نيرده است. ) 1-9 -6 ماده

 (962: 6939 یينواخت كردن حقوق خصوصی،
 

 مبنای بازفروش .1
مبناي بازفروش در حقوق كشورها متفاوت است. بازفروش  

ممين است براساس اراده طرفین در ضمن عقد باشد یا 
كنوانسیون بازفروش  11براساس جبران خسارت باشد. در ماده 

به عنوان یک راه جبران خسارت پذیرفته شده است. اما آیا این 
بحث  جبران خسارت مبنی بر انحلال قرارداد است یا خیر محل

فقط در صورت فرانسه  است. بازفروش در برخی از كشورها مثل
( و در برخی دیگر 991: 6915صفایی، ) انحلال و فسخ قرارداد

 & White(  و امریيا )6/23: 6911)اشتیمو ،  مثل انگلیس

Summerss 1992 :265 بدون انحلال قرارداد پیش )
كنوانسیون كه دو حالت  11بینی شده است. از مفهوم ماده 

و انتقال و عدم انتقال ماليیت كالا به خریدار را بیان می كند 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. sale of goods act 1892 

تدوان قدرارداد را   خود عمل نيند می. اتر یيی از طرفین قرارداد به تعهدات 2
 فسخ كرد.

3. unidroit 
4. http //www. unidroit. org/english/principles/contracts 

/principles2010/blackletter2010 english. Pdf 
 

می توان دریافت كه حق تفيیيی بین این دو حالت قایل نشده، 
بازفروش براي فروشنده بدون شرط انحلال قرارداد پیش بینی 

؛ اشتیمو ، Schlechtriem, 1998: 681شده است. )
( لذا بازفروش را میتوان براساس نظریه نمایندتی 6/23: 6911

توجیه كرد. طر  ذي حق به نمایندتی از طر  مالک كالا، كه 
: 6915صفایی، ) تخلف كرده است، كالا را مجدداً می فروشد.

991) 
 

 شرایط اعمال حق بازفروش. 1
حق بازفروش وجود دارد كه در شرایط توناتونی براي اعمال 
 ادامه مورد بررسی قرار می تیرد.
كنوانسیون ذكر شده  11ماده  2و 6شرایط بازفروش در بند 

 است.
اتر فروشنده وظایف  :تأخیر در قبض )تحویل( كالا (الف 

 96و 91خود را نسبت به تحویل كالا در رابطه با موضوع ماده 
)ميان تحویل، زمان تحویل، مرتبط با اسناد( كنوانسیون  99و

اجرا كرده باشد. و خریدار در تحویل كالا تأخیر غیر متعار  
 كند، فروشنده می تواند آنرا به طرق مقتضی به فروش برساند.

البته اتر فروشنده شروط مزبور را رعایت نيند، اثبات تأخیر 
)جمعی از نویسندتان، خریدار در قبض كالا مشيل می شود. 

6919 :9 /639) 
حق فروش كالا در فرض تأخیر  :تأخیر در پرداخت ثمن (ب

خریدار در پرداخت ثمن در پیش نویس آنسیترال كنوانسیون 
لشيل بیع بین المللی قانون متحدا 39( و در اصل 11)اصل 

وجود نداشت و در كنفرانس وین اضافه شده است. خریدار 
مسئول انجام همه اقدامات منظور شده در قرارداد براي پرداخت 
ثمن می باشد. بنابراین در صورت تخلف خریدار، فروشنده طبق 

 ,Schlechtriem)می تواند كالا را بازفروش كند.  11ماده 

در دعواي بین ایران و آمریيا  مونه( به عنوان ن681 :1998
، دیوان 6311در خصوص قرارداد تجهیزات اليترونیيی در سال 

كنوانسیون راي به بازفروش كالا به  11المللی طبق مادهبین
-6121: 6939)شعاریان،  خیر در پرداخت ثمن داد.أعلت ت
6125) 
در صورتی كه نگهداري كالا  :نگهداري مستلزم هزینه (ج

 11ینه نامتعار  براي فروشنده باشد، طبق ماده داراي هز
كنوانسیون فروشنده حق بازفروش كالا را دارد. چون نگهداري 
كالا به عهده طرفی است كه حق توقیف كالا را دارد 

(1998: 681 ,chlechtriemS) 
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دادن اخطار )مطلع كردن طر  دیگر(؛ هرتاه هر كدام از  (د
طرفین قصد اقدام به بازفروش كالا را داشته باشد باید به طر  
دیگر اطلاع رسانی كند. آتاه كردن طر  دیگر باید به صورت 
اخطار متعار  و با توجه به اوضاع و احوال فرد باشد. بنابراین 

د اخطار، متوجه قصد اخطار باید به نحوي باشد كه طر  مور
فروش شود تا بتواند اقدامات لازم براي جلوتیري از فروش را 
انجام دهد یا بتواند خودش مستقیماً یا نماینده اش در موقع 

با وسیله »فروش حضور داشته باشد. كنوانسیون، اخطار را 
دانسته و اخطار كتبی را « مقتضی و با مراعات اوضاع واحوال

مقرر می دارد   21عده كلی مذكور در ماده ضروري نمی داند. قا
(. در آراء Ibidفروش بعد از ارسال اخطار مقتضی شروع شود. )

 صادره از دیوان بین المللی نیز به ارسال اخطار تاكید شده است.
 (6121: 6939)شعاریان، 
 

 سود حاصل از بازفروش  .5

اتر بازفروش به قیمتی كمتر از قیمت قراردادي صورت پذیرد 
فروشنده می تواند تفاوت قیمت بازفروش و قیمت قراردادي و 
سایر خسارات وارده از جمله هزینه هاي مربوط به فروش كالا 
را از خریدار بگیرد. اتر بازفروش داراي سود باشد و به عبارت 
دیگر قیمت بازفروش بیشتر از قیمت قرارداد اولیه باشد، سود 

 حاصل متعلق به كیست؟
كنوانسیون طرفی كه كالا را می   11ه ماد 9طبق بند 

فروشد حق دارد از عایدات فروش مبلغی معادل هزینه هاي 
متعار  براي حفاظت كالا و فروش آن براي خود منظور دارد و 

 باید حساب باقی مانده عایدات را به طر  دیگر پس دهد.
حق حبس ثمن عاید شده از بازفروش فقط مربوط به 

كه براي حفاظت كالا مانند  است. مخارجی «6مخارج»
نگهداري، تغذیه حیوانات، انبار داري در آن جائی كه مشمول 

است، مخارجی كه براي فروش منظور تردیده، مانند  11ماده 
العمل كار در مواقعی كه لازم بوده، آتهی ها و پیشنهادات حق

عمومی كه براي فروش صورت ترفته، مخارج اداري و قضائی 
 اقدامات مربوط به فروش بوده است. ۀكه لازم

(Schlechtriem, 1998: 684) 
طبق اصولی كه در قراردادهاي بین المللی پذیرفته شده 

 11ماده  9سود باید در تعیین خسارت منظور تردد، بند 
)جمعی از نویسندتان،  مؤید این نظر است. 6311كنوانسیون 

6919 :9 /639) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. cost 

اتر بهاي بازفروش بیشتر از  هر چند برخی به صراحت تفته اند
قیمت قرارداد باشد مازاد آن براي طر  فروشنده خواهد بود. 

(White & Summerss, 1992 :265 ولی به طور )
كلی قاعده این اقتضا را دارد كه فروشنده در وضعی قرار داده 
شود كه در صورت اجراي قرارداد براي او حاصل می شد. 

فتن خسارت خود، باید امتیازاتی را بنابراین فروشنده علاوه بر تر
كه از اجراي قرارداد می توانست بدست آورد را جبران كند. 

(Honnold, 1991: 59  ، 6/31: 6911؛ اشتیمو) 
 

 تطبیق بازفروش در فقه امامیه و حقوق ایران
هر چند برخی از احيام بازفروش با ضمانت اجراهاي ذكر شده 

بطلان بیع، تبدیل ید فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران مثل 
و خریدار به ید غاصبانه، الزام  ایشان توسط دادتاه، حق تقاص، 
حق فسخ خریدار و فروشنده )خیار تاخیر ثمن(، خیار تفلیس و 

از جهاتی تداخل یا تشابه دارد. ولی  بازفروش با حق حبس 
ضمانت اجراهایی كه در فقه امامیه و حقوق ایران شمرده شده 

با توجه به  -6ماهوي دارد. لذا دو حالت وجود دارد. تفاوت 
تعریف و شرایط بازفروش در كنوانسیون نتیجه ترفته شود كه 
بازفروش با مبانی فقهی و حقوقی ایران تعارضی ندارد، 
مخصوصا اتر بازفروش برمبناي انحلال قرارداد باشد لذا یا 

را در طرفین در ضمن عقد آن را قرار دهند یا قانونگذار آن 
بازفروش را براساس برخی  -2قوانین داخلی پیش بینی كند. 

 قواعد و بعضی از مواد قانونی توجیه كرد. 
قبل از توجیه بازفروش راه حلهایی كه براي امتناع خریدار 
از تعهداتش وجود دارد را مختصرا بیان كرده و سپس آنها را نقد 

 می كنیم.
كند و الزام خریدار را  فروشنده میتواند به دادتاه رجوع (الف

مبنی بر اقدام به تسلم مبیع بخواهد؛ خواه بر مبناي شرط ضمن 
ق.م باشد یا براساس آنچه از قسمت اخیر ماده  291عقد ماده 

 استنباط میشود. 911
این راه حل هر چند در بعضی موارد مناسب است اما در 

دي مثل تمام موارد نمی تواند راه حل جامعی  باشد، زیرا در موار
غیبت خریدار یا مفقودالاثر بودن وي نمی تواند از خسارات 

 احتمالی كه متوجه فروشنده است جلوتیري كند.
فروشنده به دلیل عسر و حرج و ضرر وارده بیع را فسخ  (ب

كند. اتر مبناي خیار را دو قاعده لاضرر و عسر و حرج دانسته 
 ؛ انصاري،52/ 29تا: نجفی، بیاند )چنانيه برخی از فقها تفته

( این دو قاعده حيم 9/911: 6913امام خمینی، ؛ 299: 6993
اولیه لزوم بیع را برداشته و به عنوان حيم ثانوي، فروشنده 
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-به این ترتیب از خود دفع ضرر می داراي حق فسخ می شود و

 كند.

زیرا دلیلی براي  ؛راه حل مناسبی نیستكه رسد به نظر می 
ط هیچ خیاري در اینجا محقق نیست. فسخ وجود ندارد، شرای

همچنین بعید است كه بتوان از طرق مذكور خیار فسخ را براي 
فروشنده ثابت نمود، چنانيه برخی از فقها مدرک خیار را فقط 

 (63/95: 6991بحرانی، اخبار خاص بیان كرده اند. )
ق.م، امتناع  219با توجه به ماده : تحویل مبیع به حاكم (ج

)خریدار( از قبول آن )مبیع( سبب برائت ذمه مدیون صاحب حق 
)فروشنده( نمی شود، بليه فروشنده باید به حاكم رجوع نماید و 
كالا را تحویل دهد، آن تاه از آن تاریخ مسئول خسارات 
احتمالی نخواهد بود. اما اتر بدون رجوع به خریدار یا نماینده 

مسئول  وي به حاكم رجوع كند، ذمه او بري نمی شود و
 خسارات احتمالی در زمان تصر  حاكم نیز خواهد بود.

 ( 95: 6919؛ شهیدي، 299: 6916)كاتوزیان، 
با توجه به قواعد عمومی و قوانین موضوعه بازفروش را 

 توجیه می كنیم.
 912و 916بازفروش را با الغاء خصوصیت از مواد  (الف

یه كرد، ق.ت و استخراج یک قاعده عام از آن دو می توان توج
به این ترتیب كه حيم جواز فروش مال توسط متعهد له در 
صورت عدم اميان الزام متعهد به جبران خسارت و پرداخت 

 دیون، به عنوان وثیقه مطالبات و ابزار جبران خسارت باشد. 
اتر فروش مال ممين »ق.ت. مقرر می دارد:  912ماده 

التجاره را بیش  نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال
از حد متعار  نزد حق العمل كار بگذارد حق العمل كار میتواند 
آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق 
مزایده به فروش برساند، اتر آمر در محل نبوده و در آنجا 
نماینده اي نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به 

ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی  ،مدعمل خواهد آ
ارسال تردد مگر این كه اموال از جمله اموال سریع الفساد 

بر این اساس حق العمل كار می تواند در صورتی كه در «. باشد
مدت مناسبی تيلیف مال التجاره مشخص نشود نسبت به 

تجاره فروش آن اقدام كند. این حق به ویژه در فرضی كه مال ال
در معرض فساد سریع یا كاهش قیمت است، براي حق العمل 

 919كار در نظر ترفته شده است. شبیه این حق نیز طبق ماده 
به متصدي حمل و نقل داده شده است. در این موارد حق العمل 
كار و متصدي حمل و نقل امین محسوب شده و باید قصد خود 

تحت نظر وي یا  العموم برساند تا فروشرا به اطلاع مدعی
نماینده او انجام شود. هر چند این ماده منصر  از بازفروش 

است و آتاه كردن دادستان محل یا نماینده آن براي فروش و 
نظارت شرط شده ولی مبناي آن همانند بازفروش به ویژه در 
فرضی كه كالا در معرض فساد سریع است، جلوتیري از بروز و 

براین اتر مقصود از بازفروش در تسترش ضرر و زیان است. بنا
-جلوتیري از بروز خسارات و هزینه المللیكنوانسیون بیع بین

هاي بیشتر و غیره باشد، این منظور در مواد قانون تجارت نیز 
 مورد توجه قرار ترفته است.

با صدور قرار تأمین خواسته نسبت به مال متعهد )مبیع(  (ب
ق.آ د. م.(  611 – 623و توقیف آن، سپس فروش آن )مواد 

 هد  بازفروش كالا را تأمین كرد.
با در نظر ترفتن وحدت بنیادین بین مسئولیت مدنی  (ج

ق.م.م. كه تعیین نحوه  9قراردادي و قهري و توجه به ماده 
ادتاه سپرده است، میتوان بازفروش كالا جبران خسارت را به د

را به عنوان یيی از راههاي جبران خسارتی كه توسط قاضی 
دادتاه »مقرر شده است:  9شود، پذیرفت. در ماده مقرر می

 كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و طریقه و میزان زیان و
احوال قضیه تعیین خواهد كرد، جبران زیان را به صورت 

نيه مدیون، تأمین مقتضی آتوان تعیین كرد مگر نمی مستمري
 «.براي پرداخت آن بدهد یا آنيه قانون آن را تجویز نماید

 

 گیرینتیجهبحث و 
( یيی از حقوقی است كه حق فروش مجدد كالابازفروش )

فروشنده یا خریدار در صورت استنيا  بدون دلیل طر  دیگر 
نسبت به تعهداتشان مثل پذیرفتن كالا یا پرداخت ثمن، دارند. 

( و قانون 6311این حق دركنوانسیون بین المللی بیع كالا )وین 
اصول قراردادهاي برخی از كشورها پیش بینی شده است. در 

اما براساس قوانین كلی  ،تصری  نشده است لیالملتجاري بین
توان این حق را براي فروشنده قرار داد. حاكم بر آن می

بازفروش در فقه امامیه و حقوق ایران جایگاهی نداشته است. 
؛ زیرا خیار توجیه آن به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحی  نیست

خیر ثمن اثر فسخ یا بطلان بیع پس از تذشت سه روز و تأ
اص فرع بر صحت بیع و مليیت خریدار است و هر دو تق

زیرا كنوانسیون، بازفروش  ؛منصر  از قصد كنوانسیون هستند
را حق و تيلیف دانسته و اثر فسخ یا انحلال قرارداد نمی داند. 
از سویی با استفاده از دو قاعده لاضرر و عسر و حرج در فقه و 

نون تجارت و ماده قا 912و  916از سوي دیگر با توجه به مواد 
قانون مسئولیت مدنی در حقوق ایران می توان زمینه پذیرش  9

بازفروش را مهیا كرد. ضمن اینيه الحاق به كنوانسیون و 
پذیرش بازفروش، منافاتی با مبانی و قواعد شرع و قانون ندارد. 
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بنابراین فروشنده درصورت تخلف خریدار از تعهداتش می تواند 
مت رایج، به فروش برساند، سپس ثمن مبیع را براساس قی

حاصل از فروش را، پس از كسر هزینه هاي ناشی از فروش از 
جمله اجرت المثل فروش، به خریدار بپردازد و در صورتی كه 
ثمن آن، كافی نباشد، نسبت به مقدار كسري به خریدار رجوع 

 كند. 
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 شهر دانش. :تهران
 .(6939) المللی یينواخت كردن حقوق خصوصیؤسسه بینم

، براساس نسخه المللیاصول قراردادهاي تجاري بین
فرهاد  و ترجمه بهروز اخلاقی .2161ویرایش شده سال 

هاي سسه مطالعات پژوهش: مؤتهرانچاپ سوم.  .امام

 حقوقی شهر دانش.
 :تهران .تحریر الوسیله .(ق6965) اللهموسوي خمینی، سیدروح

 سسه نشر آثار امام خمینی. ؤم

 دارالفير. قم: .كتاب البیع ق (. 6913) ـــــــــــــــ
سسه ؤم: قم. 5 و 9 لدج. كتاب البیع. (6919) ـــــــــــــــ

 .مطبوعات اسماعیلیان
جواهراليلام فی شرح شرایع  (.6211)نجفی، محمدحسن 

 دارالاحیاءالتراث العربی. :بیروت .الاسلام
د در حقوق ماهیت و آثار فسخ قراردا (.6919) نهرینی، فریدون

 (.ها و دیوان عالی كشوردادتاه ایران )با توجه به آراي
 كتابخانه تنج دانش. :تهران
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